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Abstract 
This research is a qualitative research that was done with a descriptive method. The 

purpose of this research was to answer the question, what kind of culture is the political 

culture of the West? The result of which was as follows; The word culture in the 

meaning that is used today is the result of a historical transformation; Because until the 

18th century in the West, culture was used to mean cultivating, protecting and 

worshiping. But from this century onwards, culture finds its modern meaning; It means 

the way of life. But with the formation of modern and quasi-modern governments and 

the democratization of societies, a new form of culture is created, which is called 

political culture; Because the modern government needed people's participation in 

various social and political fields to confirm itself. In one definition, political culture can 

be people's orientation towards political affairs. But with the formation of modern and 

quasi-modern governments and the democratization of societies, a new form of culture is 

created, which is called political culture; Because the modern government needed 

people's participation in various social and political fields to confirm itself. In one 

definition, political culture can be people's orientation towards political affairs. In 

general, there are three types of citizens and three types of political culture in Western 

societies; First. isolated citizen with limited or closed political culture; In this type of 

political culture, people's orientation towards political goals is extremely weak. Second. 

indifferent citizen with subservient or passive political culture; In this type of political 

culture, people cannot have much political efficiency. Third. A committed citizen with a 

participatory or active political culture: In this type of political culture, people are 

relatively involved in the development of laws. However, according to the research, 

there is a significant relationship between the type of society and the type of political 

culture in the West. In other words, the more cooperative and submissive the society is, 

the more civil the political culture of that society will be. This is like citizens influencing 

the political structure and being affected by this structure. Also, there is a significant 

relationship between the type of citizen and political culture in the West; Because the 

more competitive the political culture is, the more committed the type of citizen will be; 

And the more isolated the type of citizen, the more limited the political culture will be. 
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 چکیده

است. هدف از  شدهانجاموصیفی پژوهش مزبور یک پژوهش کیفی است که با روش ت 

این پژوهش پاسخ به این سؤال بود که فرهنگ سیاسی غرب، چگونه فرهنگی است؟ که 

رود حاصل یک ي فرهنگ به معنایی که امروزه به کار میواژهبرآیند آن بدین قرار شد؛ 

کردن، کشت تا قرن هیجدهم در غرب، فرهنگ به معناي چراکه؛ تحوّل تاریخی است

اما از این قرن به بعد، فرهنگ معناي  .ه استرفتبه کار می پرستش کردنو  کردنحراست 

هاي مدرن و شبه مدرن و ي زیستن. ولی با تکوین دولتکند؛ یعنی شیوهرا پیدا می امروزي

شود که آن را فرهنگ دموکراتیک شدن جوامع، شکل جدیدي از فرهنگ، خلق می

رن براي تأیید خود، نیازمند مشارکت مردم در هاي مددولت چراکهنامند؛ سیاسی می

تواند ي مختلف اجتماعی و سیاسی بودند. در یک تعریف، فرهنگ سیاسی میهاعرصه

در جوامع غربی سه نوع شهروند و  طورکلیبهگیري مردم نسبت به اُمور سیاسی باشد. جهت

ی محدود یا فرهنگ سیاسسه نوع فرهنگ سیاسی وجود دارد؛ یکم. شهروند منزوي با 

هاي سیاسی هاي افراد نسبت به هدفگیري، جهتسیاسی در این نوع فرهنگ؛ بسته

در این ؛ فرهنگ سیاسی تَبَعی یا انفعالیتفاوت با دوم. شهروند بی .العاده ضعیف استفوق

سوم.  توانند از کارایی سیاسی چندانی برخوردار باشند.نوع فرهنگ سیاسی افراد نمی
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مردم   سیاسی فرهنگنوع  در این  فرهنگ سیاسی مشارکتی یا فعّال :ا شهروند متعهد ب

بین نوع  ،موردبررسیطبق تحقیقات ، هررويبهدارند.  نقشقوانین  تکویننسبی در  طوربه

 عبارت، ي معناداري وجود دارد. به دیگررابطه ،در غرب جامعه و نوع فرهنگ سیاسی

فرهنگ سیاسی آن ، تر برخوردار باشدعیتر و تباز فرهنگ مشارکتی جامعه، هرچقدر

بر ساختار سیاسی، و  شهروندان، تأثیرگذاري يمثابهبهاین،  ؛ کهخواهد بود ترجامعه، مدنی

در  نوع شهروند و فرهنگ سیاسی بین همچنین، ، از این ساختار است.هاآنثر شدن أمت

تر باشد، به رقابتی یفرهنگ سیاس هر چه قدر زیرا داري وجود دارد؛ي معنیرابطه ،غرب

تر منزوي که نوع شهروند، هراندازهبه  خواهد بود؛ وهم متعهدتر  نوع شهروند همان اندازه

 محدودتر خواهد بود. فرهنگ سیاسی باشد،

 ، غرب.شهروند ،فرهنگ سیاسیجامعه،  کلیدی: واژگان
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 مقدمه

مروزه این رایج نبود. اِ ازاینپیشکه  شودمیدر معناهایی به کار گرفته  تازگیبهفرهنگ 

هاي سیاسی با هر ساختار نظام چراکه. شودمیواژه به فراوانی در زبان سیاسی به کار گرفته 

دیگران قرار  هستند تا خود را با فرهنگ سیاسی مقبول در معرض و دیده مندعلاقهو کنشی 

 درآمده است. ،اي رایجواژه صورتبه این واژه، در زبان سیاسی معاصر،، هررويبهدهند. 

بتوانند خود را  تنهانهبرند که به کار می قدرآن ،آن را در هر موضع ،سیاسی کنشگران

هاي مکرر این واژه، براي خود شأن و مقبول و مشروع نشان دهند؛ بلکه با استفاده از استفاده

عطاي اِ ،چون فرهنگی اي شریفشاید هدف آنان در به کار گرفتن واژه منزلت ایجاد کنند.

ي اعتباري واژهي فرهنگ با بیواژه زیرا،. به بیانات خویش باشد ،نوعی مشروعیت

از به  یپوشچشمنباید سبب  ي نادرست از واژه،این استفاده نبوده است. روروبهایدئولوژي 

تن در مرتبط ساخ ي آن،سیاسی یا نادیده گرفتن فایده یشناسجامعهآن در  کار بردن

 عد فرهنگی در سیاست،دستیابی به بُبراي  هاي سیاسی شود.هاي فرهنگی و پدیدهپدیده

که هر نظام سیاسی با  رسدیمنظر  به .کنندیمپژوهشگران از مفهوم فرهنگ سیاسی استفاده 

اي مشخص که خاص جامعه یبافرهنگیا به بیانی دیگر  و تصورات، هاارزشنظامی از 

  پیوستگی دارد. است،

رسد که بخش بزرگی از فرهنگ و سیاست، صرفاً ذهنی باشد؛ زیرا ، به نظر میهرحالبه

، مثالعنوانبهي کیفی و انتزاعی دارد؛ چگونگی سازمان یافتن جامعه و سیاست بیشتر جنبه

ي خود داریم از جامعه یانتظاراتاندیشیم و یا ي اُمیدهاي خود در جامعه میوقتی ما درباره

ي این هایی نیز در ما وجود دارد؛ همهها و نگرانیها اضطرابدر این زمینه رطوینهمو 

ما چه کنش سیاسی داریم؟ چه  کهاین. استموارد بیانگر دیدگاه سیاسی ما در جامعه 

سیاسی جامعه داریم؟ و چه احساساتی نسبت به عملکرد  مسائلدیدگاهی در مورد 

، بیانگر فرهنگ سیاسی ما در جامعه است.  طورقطعبهسیاستمداران در جامعه داریم، 
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 تر ازمهممان، ي محل زندگی خودي جامعهدرباره تر، وقتی عقایدمانمشخص صورتبه

، درک ما درواقعباشد؛ یعنی  سیاسیو فرهنگی  هاي اجتماعی، اقتصادي،واقعیتي همه

راک و واقعیت نقش همین رابطه بین اد .رسدمیهاي مزبور به نظر ي واقعیتتر از همهمهم

  .کندمیاساسی فرهنگ سیاسی را روشن و برجسته 

سیاسی  هنگرا نسبت به فر هاآنتلقی  ،مردم ها، هنجارها و نمادهايارزش باورها،، درواقع

سیاسی  و اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی فرایند بازسازيرسد که دهد. به نظر مینشان می

در کانون توجه قرار داده  هنگ سیاسی را مجدداً موضوع فر ،مدرن و شبه مدرن هايدولت

هاي تماس ،هاي عمومی و خصوصیحوزه نامریی با کنترل هاي مدرندولت چراکه است.

در  حافظ سیاست دموکراتیک است، ،طورمعمولبهمدنی را که  مسئولیتاجتماعی و حس 

. مجموعه این ، سرکوب و یا به چالش کشیده استغیر آشکار صورتبهبسیاري از مواقع، 

 سیاسی مورد کندوکاو قرار بگیرد.-اجتماعی يپدیدهعوامل باعث شدند تا این 

 های پژوهشیافته

ي الف. واژه صورتبهرا در بیست قسمت  هاآن، که پژوهشمانهاي در ادامه ما به یافته

هاي فرهنگ، ج. مکاتب فرهنگ، ب. تعریف فرهنگ، پ. فرهنگ و جامعه، ث. ویژگی

چ. ضرورت تحول فرهنگی، ح. سیاست فرهنگی، خ. فرهنگ سیاسی  فرهنگی،

مارکسیستی، د. فرهنگ سیاسی، ذ. ابعاد فرهنگ سیاسی، ر. انواع فرهنگ سیاسی، ز. نقش 

ي ، ژ.الف. جامعهموردتحقیقدر فرهنگ سیاسی، ژ. فرهنگ سیاسی جوامع  نخبگان

ي مکزیک، ژ.ث. ژ.ت. جامعهي ایتالیا، ي آمریکا، ژ.پ. جامعهانگلستان، ژ.ب. جامعه

 پردازیم.ایم؛ میي آلمان، س. نوگرایی فرهنگی،  تنظیم کردهجامعه

 ی فرهنگ واژهالف. 

رود حاصل یک تحوّل تاریخی است. گر ي فرهنگ به معنایی که امروزه به کار میواژه

 کهآن تر،  یا درستخوردمیبه چشم  نظراختلافمروزه هم بر سر مفهوم فرهنگ چه اِ

و تقریب  ییرأهمدر مسیر دستیابی به  جديکوشش  حالبااین ،شودنمیوحدت نظر یافت 
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هاي فرایند فرهنگ در زبان .استبرخوردار یخاص یتیاهماز  هرحالبهشود که مشاهده می

و به اعتباري    Bildungروپایی بدین گونه بوده است؛ در زبان آلمانی: معادل ي اُعمده

 زبان است. در بوده –کالچر  -  culturدر زبان انگلیسی: معادل . وده استب  kulturدیگر 

بین این سه زبان مشترک  آنچه .گیرندمی فرهنگ معادل را -کولتور–  cultureفرانسه: 

  colereي از ریشه گرفتهنشئت که است لاتینی واژه یعنی -کولتور–  cultureاست 

کشت  ،مسکن گزیدن ؛داشته است. براي مثالاي این واژه طیف معنایی گسترده. است

فوق  به  يي فرهنگ در معناتا قرن هیجدهم واژه ،کردن، حراست کردن و پرستش کردن

اي انگلیسی به نام کیلالا در نامهاسقفان  . امّا از قرن هیجده به بعد، یکی ازاست رفتهیمکار 

انسانی را منظور  يفرا گرد و .گیردیمفرهنگ را در معنایی متفاوت از معناي رایج بکار 

، فرهنگ دستخوش تحوّلاتی شد واژهدر زبان فارسی،  هرچند کهیدرصورت.کندیم

. و آن این است که خوردمییک تفاوت عمده میان زبان فارسی و لاتین به چشم  حالبااین

وش هاي اروپایی، بار معنوي بر دزبان برخلافواژه از همان ابتدا در زبان فارسی، این 

کشیده است و از دیرباز در معناي ادب، عقل و آداب و معناي بسیاري از همین می

؛ صورت نویسدمیصادق کیا  ،فرهنگي ي واژهریشهدر مورد  رفته است. کاربهدست

آنچه  ،وپرورشآموزشتربیت،  در پهلوي به معنی است.  Frahangپهلوي فرهنگ، 

شد و شاید هم  ترگستردهمعنی آن  رفتهرفتهسی . در فاررفتمی، به کار شودمیآموخته 

معروف به مولوي،  و ناروشن گردید. مثلاً جلال الدّین محمّد بلخی وتارتیره ايتااندازه

است. امّا چیزي که از آغاز  کاربردهبهفرهنگ را بارها به معنی چاره، نیرنگ و تدبیر 

 لاتین، برخلاف هلوي و فارسیفرهنگ در زبان پي همشهود است این است که تحوّل واژ

طوسی، فردوسی  ،در اشعار رودکی، دقیقی مروزي. داشته است یرماديغسیري  اًاساس

در اینجا براي نمونه  .توانیم این فرایند را مشاهده کنیممی عنصري بلخی و فرخّی سیستانی

پرسید پس ز دانا ب ؛شودمینسر اکتفا ي تنامه از بیت از فردوسی طوسی و یک سطربه چند 

دادگر/که فرهنگ بهتر بود یا گهر. چنین پاسخ داد بدو رهنمون                          /که 
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روان  به فرهنگ باشد، هنر، زار و خوارست و سست/فرهنگ باشد، ز گوهر فزون. گهر بی

در . زِ  بالا    و    دیدار   و    گفتار اوي/ زِ فرهنگ و  رأي سیاوش    بگويتندرست.  

هم راز و آواز مردم بی فرهنگ نشوند، دل در  کهآناز ننگِ » تنسر آمده است؛ ي هنام

در زبان فارسی  خصلت معنوي دارد. ،، فرهنگالذکرفوق يهانمونهدر  «سنگ شکستند.

حتی وقتی  دارد. يترواضح یرماديغفرهنگ؛ معنایی  ي ههاي اروپایی واژدر قیاس با زبان

راهنمایی و رانندگی ي هاز رفتار در حوز یخاصک، منظورمان نوع گوییم فرهنگ ترافیمی

منظورمان این است که با  ،ندارد ینینشآپارتمانفلانی فرهنگ ؛ گوییمیماست. یا وقتی 

فلانی  ؛گوییمیم کهیهنگاممسکونی آشنا نیست.  يهامجتمعقواعد و آداب سکونت در 

 خود را اداره کند. ایني کاشانهه خانه و چگون داندینمیعنی  ،ندارد يدارخانهفرهنگ 

در  کهیدرحالزیستن توجّه دارد.  ي ه شیوهرفتار و ب ینوعبهدر زبان فارسی همگی معناها 

ژرفا نگرانه قرار  هايیبررسغرب معناهاي دانشگاهی، پژوهشی و ادبیِ فرهنگ در معرض 

. در زبان فارسی دانشگاهی اندکردهآن یافته و پیشنهاد  يبرا ياو کاربردهاي تازه اندداشته

و بسیاري تنها بنا بر استنباط خود این  اندنشدهایران این کاربردها هنوز دقیق تحقیقاتی و 

مشخص نسبتاً روشن  ییباید گفت تنها جایی که معنا ینباوجودا. گیرندیمواژه را به کار 

در دانشگاه  یشناسساناني رشتههمان  شودمیمنظم دنبال  صورتبهفرهنگ ي هاز واژ

 (44-27؛1811پهلوان،)  است.

 تعریف فرهنگب. 

 ي اول،نکته دانم به چند نکته  توجه شود؛فرهنگ را تعریف کنیم، لازم می کهیناقبل از  

انسان ، که لارش فوکو گفته گونهآنآیا  وجه تمایز انسان با غیر انسان کدام است؟

 ؟کندمی يورزعشقشد یا نباشد و در تمام فصول نوشد خواه تشنه باموجودي است که می

  ي اجتماعی است؟آیا موجودي است که روح دارد یا حیوانی خردمند و آفریده

 اتکااما بدون . پایههاي بیهاي اندیشمندانه دارد و هم جوابهم پاسخ ،هاییچنین پرسش

شناختی اپوهاي جامعهتمام تک سطحی و نادرست است. ،کنندهگمراهها بیشتر پاسخ به علم،
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چه تفاوتی بین انسان و دیگر موجودات  که، شودمیبا این پرسش آغاز  یشناختبومو 

؛ گویدیمکه  رسیمیم باارزشاي که داشته باشد به پاسخی این تفکر هر نتیجه هست؟

 (48؛1815)کوزر،« دارد. فقط انسان است که فرهنگ»

شود، فرهنگ تنها چیزي فراموش می یزچهمهتی وق»: گویدیماِدوارد اِریو  .ي دومنکته

 تنهانهاساس فراهم آوردن تعریفی واحد از فرهنگ  ینبرا «.ماندیماست که در اندیشه 

تعریفی  یآسانبهتوان کاري آسان نیست که در اصل ناممکن است. مگر در مورد جامعه می

تر از تعاریف دیگر مهم به چند تعریف که ،حالیندرعرا ارائه داد. امّا  ومانعجامع

 ؛شودمیاشاره ،هستند

فرهنگ شامل الگوهایی است آشکار » ؛کندیمشکل  تعریف  این کلوکهون، فرهنگ را به

، نمادهایی که یابدیمو انتقال  شودمینمادها حاصل   يواسطهبهکه  ،از رفتار نا آشکارو 

 هاساخترا در کار  هاآن يهاتجسّم ازجملهانسانی و  يهاگروهدست آوردهاي متمایز 

 ( 280 :1814)گولد،  «.دهندیمتشکیل 

آنان که افراد جامعه را به دو گروه » ؛کندیمشرح تعریف  دینبروس کوئن، فرهنگ را ب

از  ؛، تصویري نادرست و عامیانه از جامعه دارندکنندیمتقسیم  فرهنگیبو  بافرهنگ

به  توانیمنیست. فرهنگ را  فرهنگیبیعی و طب سالبزرگ، هیچ فرد یشناسجامعهدیدگاه 

ي معین تعریف هاي اعتقادي اعضاي یک جامعهمجموعه رفتارهاي اکتسابی و ویژگی

است. این  شدهمنتقلاي فرهنگی دارد که از نسلی به نسل بعد بنابراین هر جامعه .کرد

 ایع را در، باورها، قوانین، سنن، علوم و صنهاارزشفرهنگ، نهادهاي دینی، زبان، 

  ،یررسمیغ ينهادهاهمرسمی، مانند مدرسه و  ينهادهاهم. این مجموعه را، گیردیبرم

 (.55: 1817)کوئن« ، از نسلی به نسل دیگر انتقال داده است.وسالسنهم يهاگروهمانند 

ي مردم به معنی عامه ازنظرفرهنگ » ؛نویسدیمدر تعریف فرهنگ  ،اتوکلاین برگ

فرهنگ  شناسان،شناسان و مردمجامعه ازنظرولی  کري و متعالی است،موفقیت هنري و ف

 ،کندمیخود کسب  يجامعهشامل تمام چیزهایی است که فرد از ، هاي اینافزون بر همه
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و نیز تمام اشیاء  ي عادات و اعمالی که فرد از راه تجربه و سنت آموخته است،یعنی همه

و  آشامیمیم ،خوریمیم آنچهدر  علاوهبه .شودمییک گروه تولید  یلهوسبهمادي که 

ي خود و عضاي خانوادهاَ و در روابطمان با کنیمیمکه بنا  ییهاخانهو در انواع  پوشیمیم

 در آرزوهایمان، در در تصورمان از خوب و بد، ،آموزیمیمدر آنچه  فراد جامعه،سایر اَ با

« رهنگ مشهود است.و .....تجلیات ف هاجامعهنظرمان نسبت به سایر 

  (11؛1812،ینیالامروح)

هایی رزشفرهنگ عبارت است از اَ» ؛کندیمفرهنگ را بدین شکل تعریف  آنتونی گیدنز،

، و کالاهاي مادي کنندیمعضاي یک گروه معیّن دارند، هنجارهایی که از آن پیروي  که اَ 

هنجارها  کهآنند، حال هاي انتزاعی هستآرمان ،هاارزش. منظور از کنندیمکه تولید  

را رعایت کنند. هنجارها  هاآن، رودیماصول و قواعد معینی هستند که از مردم انتظار 

مفهوم »معتقد است؛  گیدنز، «بایدها و نبایدها در زندگی اجتماعی هستند.  يدهندهنشان

د، هنر، همانن هایییتفعالشامل  برندیمکه جامعه شناسان آن را به کار  گونهآنفرهنگ 

زندگی  يیوهشفرهنگ به مجموعه  مور بسیار دیگر است.ادبیات، موسیقی،  نقّاشی و اُ

هاي ازدواج  ، رسمهاآن؛ چگونگی لباس پوشیدن شودمیاعضاي یک جامعه اطلاق 

 ،هاي اوقات فراغتخانوادگی، الگوهاي کارمندان، مراسم مذهبی و سرگرمی یوزندگ

مهم  هاآنو براي  کنندیمشود که تولید شامل کالاهایی میگیرد. همچنین  یدربرمهمه را 

: 1818 است مانند: تیر و کمان، فیش، کارخانه، ماشین، رایانه، کتاب و مسکن.  )گیدنز،

55)  

تأثیرات   ینترمهم؛ یکی از دهدیمسرانجام تعریفی که ادوارد تیلور، از فرهنگ ارائه 

او فرهنگ را  شودمیبه تعریف او از فرهنگ مربوط   -بریتانیا   یشناسانسانپدر  -تیلور، 

ي ي خود مجموعهفرهنگ یا تمدّن در معناي وسیع مردم نگارانه»؛ کندتعریف می گونهینا

، قانون، رسوم و هر توانایی و یا یاتاخلاقاي است که شامل دانش، باور، هسته، پیچیده

ي  ي اثر ارزندهدر سطور اولیه تیلور، «.آوردیمکه انسان به دست  استعادت دیگري 
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نخست به تعریف فرهنگ در معناي تخصصی یا  1خود با عنوان فرهنگ بدوي

این تعریفی است که بوهانان و گلایزر، معتقدند  آن پرداخته است.  يامروز یشناختانسان

 نقل کنند و در صورت یدرستبهتوانند آن را شناسان میتنها تعریفی است که بیشتر انسان

ساموئل هانتینگتون،  (. 25: 1851)مور، .گردندیمثقیل بودن سایر تعاریف به آن متوسّل 

قرن فرهنگ  ،قرن بیست و یکم کهیدرحال ؛: قرن بیستم، قرن ایدئولوژي استگویدیم

 ( 212: 1815است. )اشمیت،اینگلهارت،

 پ. فرهنگ و جامعه 

ی بین فرهنگ و جامعه است. جامعه بر در اینجا باید به یک نکته توجّه  کرد و آن همبستگ

. کندیمو سیر  پیونددیمگیرد و البته فرهنگ در جامعه به وقوع اساس فرهنگ شکل می

به همین اعتبار در ضمن  تغییر و تکثیر است. درخورقابل اشاعه، انتقال و واگذاري،  روینازا

خود را شکل  یخاصگ اي  فرهنتوان هر جامعه را یک فرهنگ دانست. زیرا هر جامعهمی

توان تشبیه کرد: انسان خالق . بر این اساس فرهنگ را به دو چهره میسازدیمو  دهدیم

اي باید  گفت که هر جامعه کهآنفرهنگ و در همان حال مخلوق فرهنگ است. با 

خود را دارد، باز ممکن است این تصوّر پیش آید که اگر انسان فرهنگش را  خاصفرهنگ 

نه  ؛بودیممیي  بشري با یک فرهنگ مواجه باید در سراسر عرصهپس می آفریند،می

نسبت به  ،حیوان برخلافاست انسان  مشخصکه  گونههمانهاي مختلف. فرهنگ

هاي هایی که در موقعیت. بنابراین انساندهدمیهاي متفاوت نشان پیرامونش واکنش

و  ؛دهندمی نشان یرامون خودشانهاي گوناگون نسبت به پ، واکنشگیرندمیمختلف قرار 

ها و در طول زمان از استمرار برخوردار شوند ویژگی کههنگامیهمین واکنش 

بنابراین  .سازدمیهاي دیگر متمایز و آن را از فرهنگ سازدمیخصوصیّات یک فرهنگ را 

فرهنگ؛  يواژهاز خود  شودمیشناسی فرهنگ، ناشی مُعضل فرهنگ و جامعه و جامعه

 هایی است که در ارتباط با مفهوم و معناي فرهنگ وجود دارد.ور همان پیچیدگیمنظ

                                                           
1 . primitire  culture 
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 بنديتقسیمتوان در پنج دسته فرهنگ را می عناصر کانونیلذا،  ( 10،:1811)پهلوان ، 

 هاارزشو مشترک ذهنی و عینی  سابقه ،تمدّن ،زبان ،دیناز؛  اندعبارتنمود،که به ترتیب 

 (72؛1817مکی،)آزاد ار نمادین.و نظم 

 ت. ابعاد فرهنگ

 ،بعد مادي؛ بُعد مادي فرهنگیکم،  فرهنگ شناسان معتقدند فرهنگ داراي سه بُعد است:

از طریق  دیگربیانبه؛ گذارندمیي موضوعاتی است که فرهنگ را به نمایش شامل همه

هاي بیانی و نمایشی و تجسمی توان فرهنگ را مشاهده کرد. کنار شکلمی هاآن

، نمایش، فیلم، رادیو، تلویزیون، اینترنت و ...  در ضمن ادبیاتمانند: هنر،  شدهاختهشن

فرهنگ را در معماري، پوشاک و همچنین کالاهاي مصرفی و محصولات  تجلیاتتوان می

بُعد ذهنی؛ منظور از بُعد ذهنی، بُعد  دوم، فرهنگ روزمره و فرهنگ مردمی نیز آشکارا دید.

ذهنی از  تصورّتیعنی -از جهان ذهنیت ،هااسطورهه از فرهنگ شامل معنوي است. این وج

ها، هنجارها و همچنین ارزش ،و اعتقاداتِ مذهبی و سیاسی باورها -دنیا در یک فرهنگ

شود. خلاصه آنچه را که بتوان تحت عنوان هاي فکري و احساسی جمعی میشیوه

بعد اجتماعی: بُعد سوم،  امیم.نکرد، فرهنگ ذهنی می بنديطبقهیک جامعه  وخويخلق

هاي ارتباطی و شکل هاآیینهاي عمل اجتماعی، اجتماعی فرهنگ از سویی شامل شیوه

شامل حاملان  دیگرعبارتبهنهادهاي اجتماعی یا   يدربرگیرندهو از سوي دیگر  شودمی

 (51؛1811)پهلوان، .شودمیفرهنگ یا ناقلان فرهنگ 

 فرهنگ  هایویژگیث. 

 یکم. ؛شوندمی یین، تباندشده بنديتقسیمفرهنگ که در سه دسته  هايویژگی امه،اددر 

 ؛یک معرفت بشري است عام است کهاین عنوانبه، است؛ فرهنگ خاصفرهنگ عام، ولی 

ي فرهنگ حیوان آفریننده -این میراث مشترک و ثروت عمومی  ،ي  جوامعیعنی در همه

بر  هاي اجتماعی بنار، ولی ثابت، است ؛ تمام پدیدهفرهنگ متغی  دوم.. شودمی دیده –

دستخوش تغییر و تحوّل است  هاو آمدورفتها اختراعات و نیاز بر اساسمقتضیات زمان و 
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و تنها  شودنمیهاي فرهنگی یافت از جنبه یکهیچو ثبات، به مفهوم فیزیکیِ کلمه، در 

 ؛دید توانمیشناسی حفریات باستان  رده که آثارشان را از خلال اوراق تاریخ وفرهنگ مُ

سنن و آداب و  درنتیجهد ساکن و ثابت باشد توانمیوگرنه، زندگی جوامع انسانی ن اندثابت

این تغییر  درواقعآرزوها و تکنیک و هنر و بالاخره فرهنگ آنان  نیز تابع این تطور است و 

اجباري، ولی اختیاري، فرهنگ  سوم.( 41؛1810راز بقاء و هستی فرهنگ است. )ربانی،

خود را  بر  ندرتبهولی  گیردبرمیلزاماً تمام حیات اجتماعی ما را در فرهنگ، اِ است.

غذا  ناخواسته. یعنی انسان از بدو تولد، خواسته یا کندمیافکار و معارف و اعمال ما تحمیل 

نواده ها را در خاحرف زدن، و سرانجام شناخت ارزش ،خوردن، لباس پوشیدن، نشستن

دیگر، افراد را به فضاي  هايآموختهها و کاربرد هوش و استعداد و مهارت. گیردفرامی

هاي تکنیکی و آن  اختراع، اکتشاف و توسعه و دگرگونی  پی آمدکه  ،کشانداختیار می

 (5-42؛1815) روح الامینی، زیستی و فکري است.

 ج. مکاتب فرهنگی  

باید به مکاتب  انددادههنگ را مورد کندوکاو قرار شناسی که فراز میان مکاتب جامعه

در  ،( مکتب فرانکفورت151-218: 1811) پهلوان، . شیکاگو و فرانکفورت اشاره کرد

شناختی و نقدي معرفت نخست، متضمن سه عنصر مرتبط به هم بود؛ ،ي بلوغ خودمرحله

نگرش انتقادي نسبت  وم،د داشت. ییگراعلم اعم از طوربهشناختی از پوزیتیویسم یا روش

عاملی عمده در خلق شکل جدیدي از  عنوانبهایدئولوژیک علم و تکنولوژي  تأثیربه 

نسبت به صنعت فرهنگ  یمشغولدل نوعی. سومداشت.  سالارانهیواند -سالارانهفني سلطه

مکتب  (252؛1851)تنهایی، .داشت هاي فرهنگی سلطهنسبت به جنبه ترعام طوربهو 

در آغاز محل تجمّع دگر اندیشان مارکسیست بود. اینان در همان حال  درواقعفورت فرانک

ند و به این عقیده بودند که برخی از پیروان رفتمیداري به شمار نظام سرمایه جديمنتقدان 

گزینشی و با تفسیري سخت محدود و  یبه صورتاو را  يهایی از اندیشهمارکس، بخش

و توجیه  دموکراسییالسوس د و تنها به دفاع از احزاب کمونیست وکنندنبال می نظرانهتنگ



 7047پاییز  ،72م، شماره سال پنج دانش تفسیر سیاسی، فصلنامه /02

 

 

( تئودورآدورنو و ماکس 27-228:  1811اندیشند. )پهلوان ، می هاآنهاي سیاست

؛ که چرا نوع کنندیماین سؤال را مطرح  پرداز این مکتب،دو نظریه عنوانبه، هورکهایمر

سانی، بیشتر در نوع جدیدي از توحش غرق پا نهادن به وضعیتی  حقیقتاً ان عوضبهبشر 

 ، یعنیاست که هنوز موانع فرهنگی آنمعتقدند علت این امر  پردازانیهنظراین  ؟شودمی

. زدوده شوند بایستیمدر جامعه وجود دارد که ، موانع تفکر و موانع روشنگري

 .(205،82،17؛1815)هورکهایمر،

 چ. ضرورت تحول فرهنگی

که  شودمیاز اقتصاد اطلاق  یي اقتصادي، به وضعیت مطلوبعهچنانچه مشخص است توس

هاي انسانی نوعی رفتار محسوب هاست و فعالیتهاي انساناي از فعالیتحاصل مجموعه

رسیدن به وضعیت  که توان گفتمی درنتیجهشوند و رفتارها نیز متأثر از فرهنگ است می

تارهایی خاص است. این رفتارهاي رف يهنتیج، اقتصادي يهتوسعیا مطلوب اقتصادي 

ممکن نیست. لذا تا این فرهنگ خاص به وجود نیاید  ،خاص، بدون وجود فرهنگ خاص

مالینوفسکی معتقد است دو ( 70؛1850،)موسائی.آمد آن رفتارهاي خاص به وجود نخواهد

فرهنگ مادي به عادات  فرهنگ معنوي.، ب. فرهنگ ماديالف. نوع فرهنگ داریم ؛

هاي ها و ارزشفرهنگ معنوي به مجموعه باورها، اندیشه و نهادها اشاره دارد.اجتماعی 

  (14:  1850مشترک در میان اعضاي یک جامعه اشاره دارد. )پهلوان،

اي را مطرح فرضیه نخستین اصل تبیین جامعه، يمثابهبهمالینوفسکی با انصراف از تاریخ 

که اجزایش کارکردي براي  دهدیم آن جامعه یک کل را تشکیل موجببهکند که می

  (15؛1851)روشه، کند.تعادل کل ایفا می

نقش کلیدي در رویکرد کارکردي او نسبت به فرهنگ  ي نیازهاي مالینوفسکی،نظریه

 و یک مفهوم ساده است: کندمیاي نظري است که فرد و جامعه را به هم مرتبط دارد. بیانیه

و اجتماعی فرد  یشناختروان اي اساسی بیولوژیکی،هنیاز برآوردنوجود فرهنگ براي 

نیازها و  مراتبسلسلهاست. اما اگر ما درک درستی از عقاید مالینوفسکی در مورد کارکرد 
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نداشته باشیم و چارچوب فکري اندیشه مالینو فسکی را نادیده بگیریم،  1نقش   نمادگرایی

مالینوفسکی دیدگاهی  کهآن. نخست، به نظر خواهد رسید انگارانهسادهاین نظریه بسیار 

ي رفتار ترین جنبهترین و اساسینسبت به کارکرد داشت: کارکرد را در ساده یشناختروان

یک عمل صحیح  يیلهوسبهي اُرگانیکی رضاي یک انگیزهاِ عنوانبهتوان انسانی می

دارند. مالینو  ارتباط باهم ناپذیريییجداتعریف کرد. مسلماً شکل و کارکرد، به طرز 

 (125:  1851فسکی این قیاس فیزیولوژیکی را بیشتر ربط داد. )مور،

 ح. سیاست فرهنگی 

سیاست  .شودمیفرهنگ سیاسی مارکسیستی پرداخته  و سیاست فرهنگیادامه به  در

روزگاري فون کلاو  .ي فرهنگی استفرهنگی که مجموعه اقدامات دولت در حوزه

سیاست  يسخنی داهیانه گفت؛ و جنگ را ادامه -ی پروسنظام پردازیهنظر -سویتس

ي سیاست امّا با ابزاري دیگر. بنابراین با الهام از او باید سیاست فرهنگی را ادامه ؛دانست

در اینجا باید به سیاست فرهنگی سنتی اشاره شود؛ منظور آن  دانست امّا با ابزار فرهنگی.

وزه، کتابخانه و تئاتر در دسترس مردم قرار است که فرهنگ به مدد اشکال سنتی، چون م

مراکز  تأکید بر عرضه است و هدف افزایش مصرف فرهنگی است.  روینازا بگیرد.

معتقد است فرهنگ یا محصول رفاه ، نشانگر چنین سیاستی هستند. کلود فابریزیو، فرهنگی

ست به یک کار بحثش د يدر ادامهاقتصادي است و یا محصول  دوران فقر است. فابریزیو 

: فرهنگی که محصول رفاه اقتصادي باشد یک فرهنگ گویدیم؛ او زندیم یزانگشگفت

درباري است و فرهنگی که محصول دوران فقر باشد یک فرهنگ مردمی است . فابریزیو 

تحقق اهداف  منظوربهجمعی  يهااقدام: سیاست فرهنگی یعنی هم گرا ساختن گویدیم

هاي استفاده از منابع. هر سیاست یعنی روند انتخاب گزینه منظوربهریزي معین، و برنامه

. سیاست فرهنگی  در کشوري تنظیم گردد کهآنپیش از  اي معین.عمومی در جامعه

که چرا بیشتر مردم الگوهاي  شودمیال مطرح ؤحال این س (185-804: 1850)پهلوان،
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فرد با پیروي  کهایننخست  دارد.دو دلیل روشن  مسئلهاین  کنند؟فرهنگی را رعایت می

و از احساس تنهایی نجات  کندمیهمبستگی خود را به گروه ثابت  کردن از یک عادت،

مراعات ، کاریمتقسي اگر قرار زندگی اجتماعی داشته باشد با توجه به شبکه دوم، .یابدیم

 کنندیمزندگی  منزلیکافرادي را مجسم کنید که در  الگوهاي فرهنگی ضروري است.

 .کنندیمهاي متفاوت تهیه و صرف ولی همیشه غذاي خود را در زمان مختلف و در اتاق

زیرا  ها باید به ارتباط پیشرفت فنی و فرهنگ اشاره کرد.از این ترمهماما  (27؛1815)کوزر،

انسان اول.  که دو راه در برابر رشد فرهنگی باز شود. گرددیمپیشرفت فنی موجب 

 یلوساتوسعه و فراوانی دوم.  براي رشد فرهنگی خود بهره ببرد. ساعات فراقت،تواند از می

 ( 71؛1851)دوورژه، .دهدیمرا  هاآنفرهنگی، به همه امکان دسترسی به 

 يپدیدهچگونگی تکوین و ارتباط دو  تنهانهتا  پردازیمیمدموکراتیک  نظامبهدر ادامه 

یک نظام  .یابیمدرنگی این ارتباط را فرهنگی و سیاسی را شاهد باشیم بلکه چگو

 از؛ اندعبارتاین چهار رکن  است. شدهیلتشکیا رکن اصلی  یهچهارپادموکراتیک از 

 .انتخابات آزاد و عادلانه. سوم. دولت شفاف و پاسخگودوم.  .ي دموکراتیکجامعهیکم. 

 ،شودمیث مربوط به مورد چهارم که به بح ینجااکه ما در  سیاسی. حقوق مدنی وچهارم. 

 ( 52؛1811)بیتهام، .پردازیمیم

البته لازم است قبل از آن مفهوم شهروندي مورد کندوکاو قرار بگیرد سپس به حقوق آن 

دموکراسی است.گرچه  يتوسعهتاریخی وابسته به  ازلحاظمفهوم شهروندي  پرداخته شود.

این  اما به ظهور رسیده است باستانی یونان يهاجامعهي مشارکت در امور عمومی در ایده

 .یابدیمآمریکایی و فرانسوي تحکیم  يهاانقلابایده از قرن هجدهم در چارچوب 

در  در بسیار از کشورها مفهوم شهروندي ارتباط تنگاتنگی با مفهوم ملیت دارد. ،طورینهم

فقط  یجهدرنت از حاکمیت ملی است. تکهیکي شهروند دارنده ملت، -چارچوب دولت

 توانند حقوق سیاسی اعمال کنند.ارندگان ملیت شهروند هستند و تنها آنان مید

حق  ؛داندیمسه نوع حقوق  يدربردارنده( مارشال شهروندي را 115؛1815)دورماگن،
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 فردي، هاييآزاداز؛ حفظ  اندعبارتاجتماعی. حقوق مدنی حق سیاسی و ، حق مدنی

حق انعقاد  حق مالکیت شخصی، اندیشه و عقیده، آزادي بیان، آزادي شخصی، شامل،

مارشال معتقد بود که به خاطر ایجاد  قراردادهاي معتبر و حق برخورداري از عدالت.

حقوق مدنی در قرن هیجدهم شروع به توسعه  مدنی و جزایی، يهادادگاه ،نهادهاي مدرن

یکی از  عنوانبه حق مشارکت در اعمال قدرت سیاسی يدربردارندهحقوق سیاسی  نمود.

اعضاي چنین  کنندگانانتخابیکی از  عنوانبهاعضاي نهاد برخوردار از اقتدار سیاسی و یا 

تعداد محدودي از آن برخوردار بودند  ي مارشال این حقوق که قبلاًبه عقیده .استنهادي 

شهروندي به حقوق  ي افراد بالغ،عمومی براي همه يرأتنها در قرن بیستم با گسترش حق 

 (158؛1815تبدیل شدند. )نش،

 فرهنگ سیاسی مارکسیستیخ. 

و  یانهگرا ینعتحلیل مارکس از زیربنا و روبنا مانند بسیاري از جامعه شناسان دیگر 

ابن خلدون نیز بر آن بود که نخست اوضاع معیشتی جامعه باید  است. یانهگراواقع

 آیدیماي که به نظر تنها نکته ذیر شوند.مور فرهنگی شناخت پقرار گیرد تا اُ موردمطالعه

ي معروف او به این نکته است که شرایط شارهچارچوب نظري مارکس را مبهم نشان دهد اِ

هاي نظریه (208؛1851)تنهایی ، آگاهی اجتماعی است. يکنندهیینتعاجتماعی 

محصول  هر دو رفتار سیاسی را اشتراک دارند؛ چیزیکمارکسیستی و فرهنگ سیاسی در 

که فرهنگ  اندمتفاوت جهتینازااما  ،گیرندیمهاي رایج در نظر ي اندیشهمجموعه

توانند وجود داشته باشند یا ها به هر تعداد میکند این مجموعه اندیشهسیاسی استدلال می

یعنی  ها،تنها یک مجموعه از اندیشه یتدرنهابراي مارکسیسم  کهیدرصورت وجود دارند،

 (201؛1815)راش، ي حاکم مسلط مهم است.طبقه هايیشهاند

 1فرهنگ سیاسید. 
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متنوعی از عوامل  يمجموعه توانیمفرهنگ سیاسی هر جامعه را  ،عامدر تعبیري موسع و 

 داشته و دارند. سروکار هاآنو عناصر مختلفی  دانست که در طول تاریخ مردم هر جامعه با 

هایی که مردم در ي خاطرات و یادماناز مجموعه اندعبارتاین عناصر  ینترمهم ازجمله

اي که انواع مختلف روابط و مناسبات شخصی خود را بر روش یا شیوه ؛خوددارنداذهان 

باورها و هنجارهایی که  ،هاارزش اعتقادات، ،کنندیم ریزيیپاساس آن شکل داده  و 

ي نگرش و نحوه گیرندیمعهده نقشی که در نظام سیاسی بر  ي نظام سیاسی دارند،درباره

هم داده و  دستبهدستدر نظام سیاسی و تمامی این عناصر  یگاهشانجان و أآنان به ش

  (205؛1811)نوذري، .سازدیمفرهنگ سیاسی یک جامعه را 

جامعه شناسان و مردم  زندگی مردم است. يیوهشمفهوم خود ، ترینیعوسفرهنگ در 

که فرهنگ  صورتینبدتمایزي قائل شوند؛ و سرشتفرهنگ شناسان گرایش دارند تا بین 

فرهنگ  .شودمیاست که از نسلی به نسل دیگر از طریق ارثی و بیولوژیکی کسب  آنچه

افکار عمومی که واکنش مردم است به  برخلافزیرا  سیاسی با افکار عمومی تفاوت دارد؛

 .گیردیمدت شکل هاي بلندماساس ارزش فرهنگ سیاسی بر یا مشکل خاصی، مسئله

تفاوت بارز الگوهاي  ( یکی از دلایل تجدید علاقه به فرهنگ سیاسی،257؛1817)هیوود،

توسعه در کشورهاي جهان سوم بود. اقتصاد کشورهاي داراي سنن کنفوسیوسی که تازه 

 اند با موفقیت چشمگیري قرین بوده است.گام در راه صنعت گستري گذاشته

 (885؛1815،فولادوند)

پویایی از عناصر ذهنی، عینی، درونی شده و تکامل  يمجموعهفرهنگ سیاسی ،  رواقعد 

. بنابراین هیچ گیردیبرمدر یابنده است که فضاي ذهنی و ادراکات عمومی جامعه را 

تحوّلی در فرهنگ سیاسی بدون دگرگونی و تغییر در محیط سیاسی و اجتماعی حاصل 

ت ایستار ، بازتاب استعداد و توانا بودن انسان است که از گف توانمی ترتیبینابه. شودنمی

شود و موضوعی مناسب براي مطالعه قوانین حاکم بر اعمال و ، شناخته مییکلمیان اصولی 

 (20؛1815)مصلی نژاد، انسان است. هايیشهاند
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 ابعاد فرهنگ سیاسیذ. 

یکم. ابعاد  گیرد: نشئت دتوانمیهاي سیاسی متفاوت، فرهنگ سیاسی از سه بعد در نظام

این  هايیخروجو  هايورودشناختی؛ دانش نسبت به نظام سیاسی، نهادها و مسئولین آن، 

سیاسی و مسئولین و  نظامبهاحساسی؛ احساساتی که شهروند نسبت  دوم. ابعاد نظام سیاسی.

ائل سیاسی شهروندان از مس وتحلیلیهتجزي ؛ نحوهسوم. ابعاد ارزیابی دارد. هاآنعملکرد 

و سیدنی وربا  آلمونداین سه بُعد فرهنگ سیاسی که توسط گابریل  جامعه و کشور خود.

 شوند:بیان می، سه نوع فرد سیاسی را نیز متصور شده است که در جدول ذیل  شدهیطراح

 

 تفاوتشهروند بی شهروند متعهدّ 
شهروند 

 شدهيمنزو

 مثبت مثبت مثبت ابعاد شناختی

 منفی تفاوتیب مثبت سیابعاد احسا

 منفی تفاوتیب مثبت ابعاد ارزیابی

است.  شدهیبررسسیاسی در این تطابق  يهانظامسه نوع شهروند یا فرد سیاسی در 

 تنهانه، کندمیاز آن تصوّر  یجزئشهروند به سیستم متعهّد است و خود را  کههنگامی

، شخص بنديتقسیمز دارد. در این نوع مثبت نی هايیابیارزشناخت دارد بلکه احساسات و 

؛ زیرا که ارزش و جایگاهی در نظام سیاسی  شودمیدر نظام سیاسی  شهروند محسوب 

، نسبت حالیندرعشهروند نیست.  درنتیجهدوّم فرد جایگاه ندارد و  بنديتقسیمدارد. در 

یابی عملکرد و اي به ارزسیاسی شناخت دارد، امّا نه احساس دارد و نه علاقه نظامبه

هم نیست بلکه  تفاوتیبسوم، شخص حتّی  بنديتقسیمدر  نظام سیاسی. يهاستانده

نظام  که شناخت مناسبی از صورتینبدتر براي خود قائل است؛ جایگاهی منفی مراتببه

. کندمیهایی منفی با خود حمل سیاسی دارد ولی نسبت به آن، احساسات و ارزیابی

 (.11-25: 1815،القلمیعسر)
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 ر. انواع فرهنگ سیاسی

فرهنگ سیاسی محدود یکم.  کرد: بنديطبقه توانمی در سه دستهانواع فرهنگ سیاسی را 

 العادهفوقهاي سیاسی هاي افراد نسبت به هدفگیريدر این نوع فرهنگ ، جهت؛ یا بسته

هاي و دگرگونی هدف یريگشکلتوانند در کنند که میضعیف است و مردم تصور نمی

سیاسی کشور و مسائل و تصمیمات ملی  ينهادهسیاسی مؤثر باشند. افراد نه نسبت به 

در فرهنگ  و نه تصویر روشنی از نظام سیاسی در ذهن دارند. کنندیماحساس وابستگی 

دخالت داشته باشند،  هاگیريیمتصمدر  یمحلممکن است افراد در سطوح  کهآنمزبور با 

فرهنگ دوم. نظام سیاسی مرتبط سازند.   کلبهرا  هایاستسصمیمات و ند این تتوانمیامّا ن

در این نوع فرهنگ سیاسی ممکن است افراد از وجود نظام سیاسی ؛ سیاسی تَبَعی یا انفعالی

مند یا از آن متنفر باشند. ولی به علّت نبود هاي آن آگاهی داشته و به آن علاقهو داده

توانند ها و یا ضعف ساختارهاي نهادي افراد نمیها و تقاضاو تجمّع خواست بیانینهادهاي 

نخبگان سیاسی سخنگوي  ،از کارایی سیاسی چندانی برخوردار باشند. در این نوع فرهنگ

در این  فرهنگ سیاسی مشارکتی یا فعّال :سوم.  (18؛1850)بال، مردم هستند. يهاخواست

 – هاداده نیز و – تقاضاها و هاخواست طرح – هانهادهنسبی در  طوربهفرهنگ  مردم 

 سیاسی نخبگان رفتار به نسبت و دارند نقش – هایتاولو بنديطبقه، قوانین و هاياستراتژ

 ینبراروانی  ازلحاظگ سیاسی، شهروندان فرهن یناز ا برخوردار کشورهاي در. اندحسّاس

مات مؤثر واقع شوند. سیاسی کمک و مساعدت کنند و بر تصمی نظامبهتوانند باورند که می

ي آرمانی وبر را در اشاره به سه نوع اقتدار سنتی، قانونی و فرهمند، در که نمونه گونههمان

ي کار توان براي توضیح شیوهمزبور می يگانهسهترکیبی از اشکال  صورتبهدنیاي واقعی 

 (4-72:  1817هاي سیاسی به کار گرفت. )قوام،ها و نظامحکومت

 بگان در فرهنگ سیاسینقش نخز. 

توانند از مطلوبیت سیاسی و اجتماعی لازم برخوردار شوند که از در این روند، نخبگان می

قدرت در ساختار  ییجاجابهاجتماعی برخوردار باشند.  يهاگروهپیوندي ارگانیک با 
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ه ب ادامهدر  (25:  1815سیاسی جوامع را باید بازتاب چنین شرایطی دانست. )مصلّی نژاد،

 .پردازیمیمبررسی فرهنگ سیاسی جوامع انگلستان، آمریکا، ایتالیا، مکزیک و آلمان 

 موردتحقیقژ. فرهنگ سیاسی جوامع 

 انگلستانی ژ.الف. جامعه

ي طبقات است، جامعه متولدشدهداري در انگلستان نظام سرمایه کهاینبا توجه به   

صاحبان ثروت با  ازآنجاکهپذیرفته است. داري را اجتماعی، اقتصادي ناشی از رشد سرمایه

 معتقد شده است هر که با کار و یجتدربه، جامعه اندآوردهزحمت ثروت خود را به دست 

و  نمایدیمجدیدي را ایجاد  يهابنگاهکند و تلاش دنبال ثروت برود، اشتغال تولید می

. نمایدیمزندگی ضمن ثروتمند شدن، بخشی از جامعه را نیز صاحب شغل و امکانات و 

نیست و افراد خصوصی   اندازپساین اندیشه که دولت مسئول تولید ثروت، کار، سرمایه و 

در طی چند قرن چنین فرهنگی را ایجاد کرده است.  خودخودبهچنین مسئولیتی دارند، 

ي انگلستان این اعتقاد وجود دارد که طبقات ثروتمند، فراتر از این باور، در جامعه

بهتر مصالح  هاآنباید مناصب سیاسی را به عهده گیرند، زیرا  یادیدهدنو  کردهیلتحص

شوند. مند میبهره هاآني اقشار از تشخیص صحیح سیاسی دانند و بقیهکشور را می

و تراکم  دهدمیبیشتري از من دارد، بهتر تشخیص  تجربهپذیرفتن کسی که بهتر از من، 

حس  وسیع اجتماعی و سیاسی دارد. ياآمده یپدارد  تريیقعمذهنی و فکري و تخصص 

ي او دیگران در حرفه کهاینو اعتقاد به  قرارگرفتهشهروند در جایگاه طبیعی خود  کهاین

فکر و زحمت و تجربه در جایگاه بهتري قرار دارند، بالاترین سطح امنیت  يواسطهبهنیز 

سیاسی انگلستان همه به این باور  روانی و امنیت اجتماعی است. در فرهنگ اجتماعی و

اي متضاد دارد، تزي دارد، هر سیاستی مخالف دارد، هر اندیشهاند که هر تزي، آنتیرسیده

هم دارد، هر سیاستمداري نقاد  هایییناخالصهر تصمیمی داراي تناقضات است، هر علمی 

نا، مفهوم و لغت  ، در معروینازا؛ دارد و هر حرکتی باید انتظار مخالفت داشته باشد
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طبیعی است که تفاوت ، تضاد، تناقض،  دیگرعبارتبه .اندآوردهقید طبیعی را  1تفاوت

اختلاف و انتقاد وجود داشته باشد و همه در انتظار چنین وضعی زندگی کنند و تصمیم 

 (88:  1815،القلمیعسر. )گیرندیم

 آمریکای ژ.ب. جامعه

قرار دارد که از همگونی انگلستان برخوردار نیست؛  در مقابل مثال انگلستان، آمریکا

ملی و مذهبی که از اوایل قرن نوزدهم با   ،اي متنوع است. تنوع قومیآمریکا جامعه

 یداکردهپو در اواخر قرن بیستم با مهاجرت آسیایی ادامه  آغازشدهمهاجرت اروپائیان  

ي غیر آنگلوساکسون شهي آمریکایی رینزدیک به چهل درصد جامعه اکنونهماست 

افراد و سوابق قومی، ملی و مذهبی، جامعه آمریکایی در  توجهقابل تنوع رغمبه  دارند.

 تنوعهاي فرهنگ سیاسی از خود پایداري نشان داده است. تحمل حفاظت از بعضی ویژگی

قومی و مذهبی، فرصت براي رشد عموم شهروندان و آزادي بیان و تشکل و فعالیت براي 

هایی از این خصوصیات فرهنگ سیاسی هستند. تداوم نظام تمامی اقشار اجتماعی، نمونه

هاي وسیع اروپایی، آمریکاي لاتین و بالاخره ي مهاجرتسیاسی و قانون اساسی در سایه

هستند، فرهنگ سیاسی و نهادهاي سیاسی و اجتماعی  مطالعهقابلآسیایی، از موضوعات 

یابی حل؛ آمریکا کشوري براي راهینجرکسو به تعبیر هنري  ییگراواقعآمریکا مبتنی بر 

 یرغداري و گسترش ثروت و امکانات و نگاه ، فرهنگ سرمایهروینازا مشکلات است.

هاي این فرهنگ بوده است. فرهنگ سیاسی به زندگی و سیاست از ویژگی یدئولوژیکا

آموزند که افراد از ابتدا می کهيطوربهو تجارت دارد،  داريیهسرماآمریکا ریشه در مبانی 

 .، مصالحه و رقابت باشندیزنچانهفکري،  دادوستدبراي زندگی اجتماعی باید اهل 

 (252؛1815)هیوود،

 ایتالیا ی ژ.پ. جامعه

                                                           
1- Difference 
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توانیم مثال بزنیم که از انجام لازم در هاي دیگري را میدر مقابل دو کشور فوق، کشور 

کشوري  عنوانبهصنعتی  يکشورها. ایتالیا در میان اندنبوده فرهنگ سیاسی خود برخوردار

علاقگی و . در ایتالیا بیشودمی بردهنامبوده است،  مندبهرهکه از فرهنگ سیاسی منسجمی 

 . ساز خشونت سیاسی نیز بوده استتفاوتی سیاسی و نوعی خصومت به دولت، زمینهبی

سخت بوده است. زیرا بناي این وضعیت نوعی   هاگروهدر ایتالیا پیوسته همکاري میان 

هاي اي به نام حکومت ملی است. خواستها به پدیدهاعتمادي شهروندان و جریانبی

اعتمادي و سوءظن سیاسی، شرایطی را به وجود بی  ياضافهبه هاگروهمحدود افراد و 

 کندمیدوام پیدا ها اختلاف درواقعو  پذیردینمو ملی تحقق  یجمعدستهآورد که کار می

اند در ها توانستهایتالیایی کهاین. ضمن شوندمین وفصلحلبراي همیشه  بارهیک هاتنشو 

صنعتی ایجاد کنند ولی در فرهنگ عمومی این   يیشرفتهپطی قرن گذشته یک کشور 

هاي دیگر ایتالیا، و بدبینی با دولت مقتدر ملی وجود دارد. از شکاف یتضدکشور، نوعی 

در آمریکا و انگلستان مصالحه  کهیدرحالخش شهري و روستایی و شمال و جنوب است. ب

زنی میان سندیکاها و صاحبان سرمایه وجود داشته  و هارمونی اجتماعی و سیاسی را و چانه

حفظ کرده است در ایتالیا ممانعت از تحرّک طبقاتی اقشار پایین باعث تنش اجتماعی و 

هاي کلان و رابطه میان  جامعه و حکومت ف شده و به سیاستسیاسی میان سطوح مختل

 کشانده شده است. 

 مکزیك یجامعهژ.ت. 

و داراي  توجهقابل، فرهنگ سیاسی مکزیک بسیار توسعهدرحالدر میان کشورهاي 

ي حائز . اولین نکتهشودمیعمومی در جهان سوم مشاهده  صورتبهی است که هایویژگی

است،  رفتهیانازمکشورهاي صنعتی غرب، اروپا، شمال آمریکا و ژاپن  اهمیت، که در اکثر

دو فضاي متفاوت ذهنی و عملی  کهيطوربهي میان شهر و روستا در مکزیک است فاصله

به وجود آورده است. دو فرهنگ متفاوت شهري و روستایی با دو ساختار متمایز اجتماعی 



 7047پاییز  ،72م، شماره سال پنج دانش تفسیر سیاسی، فصلنامه /02

 

 

 یندهايفرابر  ياثرگذارشهروندان  و قدرت  هايییتواناو اقتصادي، نظام  باورها، سطح 

 متضادي را به وجود آورده است. هاییگیريیمتصمسیاسی و 

خارج از مدار دولت و حکومت زندگی   کنندیمدر روستاهاي مکزیک، مردم احساس   

زمان، این  باگذشتنیست،  هادولتدر دستور کار  هاآن و انتظاراتها کنند و خواستهمی

تحقیقاتی که  آورد. درتفاوتی به وجود میهاي روانی و فضایی نوعی بدبینی و بیفاصله

در مکزیک یک  کهاین، تصوّر انددادهوربا در کتاب کلاسیک خود انجام  و آلموند

ي خود را بیان کند، وجود ي روستایی بتواند به یک مسئول مراجعه کرده و خواستهتبعه

د نسبت به مکزیک فرهنگ سیاسی آن کشور را آرزویی گیري خو درنتیجه هاآننداشت. 

 که احساس مردم نوعی امید و آرزو است. یبه صورت، کنندیمتعبیر 

 آلمان ی ژ.ث. جامعه

ي امکانات شهري در کشوري مانند آلمان یا فرانسه، مکانی به نام روستا وجود ندارد و همه

ها و امکانات به مگانی شدن فرصتنیز وجود دارند  و این ه یرشهريغدر مناطق کوچک  

هاي عموم کشور کهیدرحال انجامدیمها و ایستارهاي  سیاسی نیز یکپارچگی برداشت

. است جديي روانی و فضایی میان شهر و روستا بسیار جهان سوم، فاصله

هاي و وربا در چارچوب سیاست ( مطالعاتی که آلموند21-41: 1815،القلمیعسر)

مورد فرهنگ سیاسی ِ پنج کشور : ایتالیا ، مکزیک، آلمان غربی، اي در مقایسه

، حاکی از آن است که در ایتالیا بیش از اندآوردهعملآمریکا و بریتانیا به  يمتحدهیالاتا

پذیري سیاسی از طریق خانواده شکل اقتدارگرایانه به خود چهار کشور دیگر، جامعه

هاي لازم در از آگاهی هاآنه مشارکت سیاسی ندارند . مردم ایتالیا رغبت چندانی بگیردیم

داوطلبانه  يهاسازمانمورد مسائل سیاسی برخوردار نیستند و تمایل چندانی براي پیوستن به 

حدود  کشور تااست و فرهنگ سیاسی این  یدآمیزتهدندارند؛ محیط اجتماعی اندکی 

 رسندیمان مزبور به این نتیجه است. در مورد مکزیک، محقق یگانگیازخودبزیادي واجد 

ها ایجاد کنند و اند تحوّلی در نگرشسیاسی در این کشور کوشیده یروهاينکه 
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. اي داشته استهاي مشارکت مدنی بر ساختار سیاسی تأثیر عمدههنجار ترتیبینابه

ي  بالاي آگاهی  سیاسی و ها حاکی از وجود درجهي آلمان غربی، بررسیدرباره

فعال در انتخابات بوده است و مردم ضمن راضی بودن از اهداف نهادها و  مشارکت

 .نگرندیمي شک و تردید به مسائل سیاسی  نظام، با دیده يهاداده

و وربا معتقدند که آمریکا یکی از  آلموندي کشورهاي مزبور، در فرایند  مقایسه

هاي مشارکتی در زندگی موارد به فرهنگ مدنی است. زیرا هنجارها و نقش ترینیکنزد

شود سیاسی و اجتماعی مشهود است و نوعی اعتماد متقابل میان مردم و نخبگان مشاهده می

که فرهنگ سیاسی در این جامعه داراي عناصر  شوندمیدر مورد بریتانیا یادآور  سرانجامو 

 گذاريیاستسقوي حرمت سیاسی و اجتماعی است و همین امر به کسانی که در مقام 

مانع مشارکتی حکومت کنند. ضمناً  ینترکوچکتا بدون  دهدمیهستند، این امکان را 

 (75:  1817هاي اصلی حکومت موافقت کلی دارند. )قوام،مردم نسبت به پایه

  نوگرایی فرهنگی

شهروند مطلع و  فرد نوگرا، دارند که؛ي انسان نوین چنین اظهار میآلموند و وربا درباره

موقعی که  یژهوبه به خود اعتماد دارد و در روابط خود با منابع سنتی، ست،ا کنندهمشارکت

شود بسیار مستقل عمل ي گذران امور شخصیه وي گرفته میتصمیمی اساسی درباره

مفهومی  ازلحاظذهنی باز و  هاي جدید است،ي پذیرش تجربیات و ایدهاو آماده ،کندمی

ی فرهنگی را متضمن توجه به تغییرات در سطوح آلموند و همکاران نوگرای منعطف دارد.

ي روندها، نوگرایی فرهنگی به معناي آگاهی بیشتر از در جلوه مثلاً  .کنندیممختلف نظام 

ي فردي هاي مذکور براي افزایش حصهسیاسی و تمایل با استفاده از فرصت يهافرصت

یاسی متعددي وجود س از منظر نوسازي فرهنگی، ساختارهاي فرهنگی و شهروندان است.

رین تمهم .گذارندیم تأثیربر مسائل فرهنگ سیاسی  یرمستقیمغمستقیم و یا  طوربهدارد که 

خانواده  گذاردیمنقش فعالی بر فرهنگ سیاسی  یرمستقیمغ طوربهسازمان فرهنگی که 

دولت،خود را موظف به -بسیار مهم است که اعضاي یک جامعه نسبت به ملت است.
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هاي شخصیتی را این احساس شهروندي باید فرهنگ طح  زندگی جمعی بدانند.ارتقاي س

همگام با خانواده هر نظام سیاسی شاهد پیدایش بسیاري از  تحت شعاع قرار دهد.

فرهنگی و سیاسی خاصی به وجود  يهاباهدفساختارهاي دیگري نیز هست، که هرکدام 

 مؤثرسیاسی و ارتباطات نقش  ییگرا یاجتماعهاي نوگرایی فرهنگی بر پویش .آیدیم

گیري و بسیج سیاست هر نوع تصمیم ( بنا به تعریف پارسونز،75؛1811)سیف زاده، دارد.

باري،  .کندمی یگیريپاي معین کرده و منابع انسانی براي رسیدن به هدفی است که جامعه

ي ه همهبلک ،شودمیتنها در نهاد حکومت خلاصه ن براي پارسونز این کنش سیاسی،

اگر فرهنگ  یژهوبه( 175؛1851)روشه، .گیردیبرمدر جامعه را  يهاانجمنها و سازمان

دیگر  باریک تبعی یا مشارکتی باشد. ي سیاسی مفروظ کوچک اندیش،یک جامعه

ها و رفتارهاي شهروندان طرز تلقی انواعبینی پاداش عمل در پیش يبرمبناي مبادله نظریه

اگر شخص متوجه شود فعالیت در  .گرددیمسیاسی خودشان متمرکز  نظامبهمعین نسبت 

 احتمالاً  موجب ایجاد پاداش نخواهد شد، بخش عمومی، المثل،فی اي معین،مجموعه

 هاي محرک،آموزد که وضعیتشهروند می درگیر فعالیت در آن مجموعه نخواهد شد.

و بدین  ؛سازدیم یرپذامکانیا آن را  گرددیمموجب پاداش  هاي معین خاص،فعالیت

 (155؛1815)افرت، .کندمیها را تکرار ترتیب آن فعالیت
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 گیرینتیجه

است. هدف از این  شدهانجامپژوهش مزبور یک پژوهش کیفی است که با روش توصیفی 

پژوهش پاسخ به این سؤال بود که فرهنگ سیاسی غرب، چگونه فرهنگی است؟ که برآیند 

رود حاصل یک تحوّل ي فرهنگ به معنایی که امروزه به کار میواژهقرار شد؛  آن بدین

حراست ، کشت کردن تا قرن هیجدهم در غرب، فرهنگ به معناي چراکه؛ تاریخی است

 امروزياما از این قرن به بعد، فرهنگ معناي  .ه استرفتبه کار می پرستش کردنو  کردن

هاي مدرن و شبه مدرن و ولی با تکوین دولت ي زیستن.کند؛ یعنی شیوهرا پیدا می

شود که آن را فرهنگ دموکراتیک شدن جوامع، شکل جدیدي از فرهنگ، خلق می

مدرن براي تأیید خود، نیازمند مشارکت مردم در  هايدولت چراکهنامند؛ سیاسی می

 تواندي مختلف اجتماعی و سیاسی بودند. در یک تعریف، فرهنگ سیاسی میهاعرصه

در جوامع غربی سه نوع شهروند و  طورکلیبهگیري مردم نسبت به اُمور سیاسی باشد. جهت

در این نوع ؛ فرهنگ سیاسی محدود یا بستهسه نوع فرهنگ سیاسی وجود دارد؛ یکم. 

ضعیف است و مردم  العادهفوقهاي سیاسی هاي افراد نسبت به هدفگیريفرهنگ، جهت

هاي سیاسی مؤثر باشند. و دگرگونی هدف یريگشکلدر توانند کنند که میتصور نمی

سیاسی کشور و مسائل و تصمیمات ملی احساس وابستگی  ينهادهافراد نه نسبت به 

 کهآندر فرهنگ مزبور با  و نه تصویر روشنی از نظام سیاسی در ذهن دارند. کنندیم

ند توانمیند، امّا ندخالت داشته باش هاگیريیمتصمدر  یمحلممکن است افراد در سطوح 

فرهنگ سیاسی تَبَعی دوم. نظام سیاسی مرتبط سازند.   کلبهرا  هایاستساین تصمیمات و 

هاي در این نوع فرهنگ سیاسی ممکن است افراد از وجود نظام سیاسی و داده؛ یا انفعالی

و  بیانیدهاي مند یا از آن متنفر باشند. ولی به علّت نبود نهاآن آگاهی داشته و به آن علاقه

توانند از کارایی ها و یا ضعف ساختارهاي نهادي افراد نمیها و تقاضاتجمّع خواست

نخبگان سیاسی سخنگوي  ،سیاسی چندانی برخوردار باشند. در این نوع فرهنگ

در این فرهنگ  مردم ؛ فرهنگ سیاسی مشارکتی یا فعّالسوم.  هاي مردم هستند.خواست
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، قوانین هاياستراتژ – هاداده نیز و – تقاضاها و هاخواست طرح – هانهادهنسبی در  طوربه

 در. اندحسّاس سیاسی نخبگان رفتار به نسبت و دارند نقش – هایتاولو بنديطبقهو 

باورند که  ینبراروانی  ازلحاظگ سیاسی، شهروندان فرهن یناز ا برخوردار کشورهاي

، هررويبهو بر تصمیمات مؤثر واقع شوند.  سیاسی کمک و مساعدت کنند نظامبهتوانند می

ي رابطه ،در غرب بین نوع جامعه و نوع فرهنگ سیاسی ،موردبررسیطبق تحقیقات 

تر تر و تبعیاز فرهنگ مشارکتی جامعه، هرچقدر عبارت، معناداري وجود دارد. به دیگر

 يمثابهبهاین،  ؛ کهخواهد بود ترفرهنگ سیاسی آن جامعه، مدنی، برخوردار باشد

 ، از این ساختار است.هاآنثر شدن أبر ساختار سیاسی، و مت شهروندان، تأثیرگذاري

 زیرا داري وجود دارد؛اي معنرابطه ،در غرب نوع شهروند و فرهنگ سیاسی بین همچنین،

خواهد هم متعهدتر  نوع شهروند تر باشد، به همان اندازهرقابتی فرهنگ سیاسی هر چه قدر

 محدودتر خواهد بود. فرهنگ سیاسی تر باشد،منزوي که نوع شهروند، راندازههبه  بود؛ و

بعد احساسی  بعد غالب فرهنگ سیاسی، یافتهنتوسعهجوامع  در این اساس باید گفت که بر

جوامع  در کهیدرصورت .شودمینمایان  ،شدهيمنزواست که تبلور آن در شهروند 

آن در شهروند  که تبلور، شناختی است بعد غالب فرهنگ سیاسی،، توسعهدرحال

بعد غالب فرهنگ  ،یافتهتوسعهاین در حالی است که در جوامع  .شودمی مبرهنتفاوت، بی

بنابراین در   .شودمیو تبلور آن در شهروند متعهد، هویدا ؛ بعد ارزیابی است سیاسی،

ند شخصیتی دروغ و چ چاپلوسی، تملق، ،اصولی چون جوامع با فرهنگ سیاسی محدود،

 علاقگی،بی مثل، ییهامؤلفه جوامع با فرهنگ سیاسی تبعی، در کهیدرصورتحاکم است. 

این در حالی است که  .دهندیمتنش و سوءظن جولان  اعتمادي، خشونت،بی تفاوتی،بی

اختلاف و انتقاد حکمروایی  تناقض، تفاوت، پارامترهایی همانند، ،یافتهتوسعهدر جوامع 

شهروند، با توجه به نوع ساختار  . زیراشودمین فرایند، در یک ساختار، مبادله . ایکندمی

چگونه  در این ساختار،تا  ،که چه نوع فرهنگ سیاسی را انتخاب نماید آموزدیمجامعه، 

 .، دست یابدموردنظرش يهاپاداشبه دادوستد بپردازد تا به 
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